
 

 

 

 

 

 

 

 

 فاوت معنایی حال و مفعول مطلق در آیات قرآن کریمت
 

1سیا محما صا ق موسوی

* 

 

 چكیده
هنا آن، از سایر نقش ةهای لفظی است  ه به واسبویژگی برخینحوی،  ارای  هر نقش و تر یب

فظنی لهایی هستنا  ه  ر برخی موار ، از جهنت شو   حال و مفعول مبلق، از جمله نقشمتمایز می

ر زمنانی باشا  این شنباهت لفظنی،  پذیر نمیها به واسبه لف  امکانر شاه و تمایز آنمشابه یکایر

جا  ه آن است  ه مصار  ر جایراه حال واقع شو   چنین موار ی  ر قرآن  ریم بسیار وجو   ار   از

را  ای آینه ناام، معنن هنر ة اام از این  و نقش، بار معنایی متفاوتی  ارنا، تر یب آیات به واسب هر

مینان   اننا و برخی  یرر، نا  برخی از نحات، مصار  ر این اسلوب را مفعول مبلق میمتفاوت می

  نبنال  ار حالی  ه هر تغییری  ر شیوة تعبیر، غرضی را به   گذارنا   رآن و حال عا ی تفاوتی نمی

ام  ا ای هرتوجه محتو انا  بابرخی برای این استعمال،  و غرض مبالغه و توسع  ر معنا را ذ ر  ر ه

ی و ها سازگاری  ار   پژوهش حاضر، پس از بررسی لفظنهای ذ ر شاه با آنتر یب از آیات، برخی

ی ه محتنواو با توجه ب آیات پر اخته ها  ر برخیمعنایی هر اام از حال و مفعول مبلق، به تببیق آن

 آیات و تفاسیر، تر یب مناسب را انتخاب  ر ه است 

 

 دی:واژگان کلی
 مصار، جایراه حال، مفعول مبلق، تر یب، غرض، بار معنایی، آیات قرآن
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مقدمه.1

زیبا و  لنشنینی را  ر خنو  جنای  ا ه اسنت  قنرآن  نریم، های زبان عربی، قابلیت

هنا، موجو   ر زبان عربی است و بنا اسنتفا ه از اینن قابلیتهای یگاه این زیبایتجلّی

تیاق برای فهم این معانی، انسان را وا ار به ینا گیری معانی ظریفی را رساناه است  اش

  نا  این نکات زبانی می

 ر بسیاری از موار ، هنرام مواجهه با یك آیه، معنای اجمالی آن آیه فهمیاه شناه 

تری شو    رحالی  ه ممکنن اسنت آینه، معننای زیبناتر و ظرینفو به همان ا تفا می

 باشا  ه مور  غفلت است  ربر اشته 

هستنا  ه  ر برخی منوار ،  ر لفن  مانننا  هاییال و مفعول مبلق، از میان نقشح

 ها از یکایرر تشخیص  ا   نتوان آیکایرر شاه و نمی

راا وَ عَلانِیَدة» شریفه ةمثلا  ر آی نقنش  و  ،«الَّذینَ یُنْفِقُونَ أمَْوالَهُمْ باِللَّیْلِ وَ النَّهارِ سدِ

مشخص نیست   ر نتیجه معنای آیه چننا صنورت  قیق  طور به« سراّ و علانیة» لمة 

ینا  ؟این است  ه انفاق  نناگان پنهنان و آشنکار هسنتنا آیهاز منظور  آیا  نا پیاا می

  و مقصو  است؟  ه هریا این ؟پنهان و آشکار استشان انفاق  هاین

رو را با احتمنالات مختلفنی روبن این قابلیت زبان عربی است  ه با یك عبارت، ما

  ر ه است  این موار   ر قرآن بسیار است  

متناسب باشنا،  هها  ه با معنای آیبنابراین، بایا به سراغ معنا رفت و هر اام از آن

ی لفظنی هنالازمة  رست تر یب  ر ن، شناخت  امل ویژگی آیه را با آن تر یب  ر  

 و معنوی هر نقشی است 

و ینا جملنه،  یك مفر ظاهری و لفظی های ای از موار ، با شناخت ویژگی ر پاره

را « جناء رجنلٌ»  ر عبارت« رجلٌ» یابیم  مثلا  لمةرا می نقش و تر یب متناسب با آن

بریم  ه نقنش آن میبینیم  ه مرفوع بو ه و فعل ماقبل آن معلوم است،  ر نتیجه پیمی

ننی اسننا  و باشا  از طرفی  یرر، معنایی  ه این نقش به آن  لالنت  ار ، یعفاعل می
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یابیم  امنا  ر برخنی منوار ، لفن  صنلاحیت چننا تر ینب می تعلق فعل به آن را  ر

نقنش بنه آن  لالنت  ار   متفاوت را  ار    ر این صورت بایا سراغ معننایی  نه هنر

برویم و معنای مناسب با جایراه را انتخاب  نیم و بنه اینن واسنبه، نقنش و تر ینب 

شنویم  ،  ر واقع از معنا به تر یب لفظنی رهنمنون منیمناسب را بیابیم   ر این موار 

چنین تر یبی بیشتر برای  یرران است تا خنو  تر ینب  ننناه و  ر واقنع پلنی  ةفایا

 چه  ه تر یب  نناه از عبارت فهمیاه است  است بین ذهن  یرران و آن

 ااین مقاله نیز چنین رویکر ی  ار   چون  ر زمانی  نه حنال و مفعنول مبلنق بن

 ر    ایرر از نظر لفظی مشابه شونا، بایا از طریق معنا تر یب مناسب را پیاا یک

لفظنی و های از جهت ویژگی ، اام از حال و مفعول مبلق هر ابتاا بایارو، از این

نرنام نحوی تا میزانی  ه برای هاف مقاله لازم است، مور  بررسنی قنرار گینر ، تنا ه

  ا وجو  نااشته باشرای موار  مور  بررسی های  یرری بنقشاحتمال تببیق آیات، 

 محل تلاقی لفظی این  و نقش بیان شا، ویژگنی معننایی اینن ه سرس، پس از آن

  سرس به تببیق آیات خواهیم پر اختگیر   مور  تحلیل و بررسی قرار میها نقش

 

 . بحث ادبی۲

 . بررسی مفعول مطلق2-1

 اصطلاح شناسی .1-1-2

 گویا: فعول مبلق میابن هشام  ر تعریف م

كنـ،، يـا كن،، يـا نـوعش را بيـان مـياسمي است كه عاملش را يا تاكي، مي»

  2«كن،، در حالي كه نه خبر است و نه حالع،دش را بيان مي

البته واض  است  ه این تعریف، بیانرر اغراض مفعول مبلنق اسنت و ننه بینانرر 

                                                 

 ۱8۱، ص2، جأوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، ابن هشام محمد بن محی الدین .2
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 توانا تعریف باشا ماهیت آن  پس نمی

 آور ه است: ع الهوامعهمسیوطی  ر 

 3«مفعول مطلق هو المص،ر» 

 گویا:و  ر توضی  تعریف خو  می

حرف  مص،ر[ نامي،ه ش،ه است مفعول مطلق، چون مانن، ساير مفاعيل مقيّ، به]»

جريّ نيست و همين مص،ر است كه مفعول حقيقي اسـت. چراكـه همـان امـري 

 يعني:كن،، اما ساير مفاعيل است كه فاعل آن را ايجاد مي

 .به، محل فعل است )يعني امري است كه فعل روي آن ايجاد ش،ه است(مفعول

 فيه، زمان وقوع فعل يا مكان فاعل و مفعول و فعل است.مفعول

 له، علت وجود فعل است.مفعول

 4«معه، مصاحب فاعل و مفعول استمفعول

  نا به این واسبه، سایر مفاعیل را از تعریف خارج می

خو  نیز چنین تعریفی ارائه  نر ه اسنت، ولنی نناظر  5التسهیل تاب  ابن مالك  ر

  نا  ه  لیت آن از این قرار است:به این تعریف اشکال می 6الجیش

ابن مالك، در واقع، تعريف مفعول مطلق را ارااه نكرده است... بلكـه تعريـف »

ع مص،ر منصوب را ارااه كرده است در زماني كه در جايگاه مفعول مطلق واقـ

چراكـه ) شود. درحالي كه مفعول مطلق، از حيث مفهوم اخص از مص،ر استمي

گيرد( و با تعريـف يـك مفهـوم اعـم، هاي ديگري نيز ميمص،ر منصوب نقش

                                                 

 56، ص2، ج همع الهوامع شرح جمع الجوامع فی النحو، سیوطی عبد الرحمن بن ابی بكر .3

 همان .4

، 4ج ،لفوائدشرح التسهیل المسمى تمهید القواعد بشرح تسهیل ا، محمد بن یوسف ناظر الجیش .5

 ۱8۱۱ص

 همان .6
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شود. بهترين تعريف براي مفعول مطلق، تعريفي تعريف مفهوم اخص حاصل نمي

معنا: اسمي ) عناهكن،: هو اسم ما فعله فاعل الفعل بماست كه ابن حاجب ارااه مي

 7«(ده، و هم معناي با فعل استكه فاعل فعل آن را انجام مي

رسا سخن جناب ناظر الجیش صحی  باشا  زیرا هرچنا اینن تعناریف به نظر می

ظنر  ر واقع مصااق واحای  اشته باشنا، ولی منا بنه  نبنال تعریفنی هسنتیم  نه از ن

ابنن  رسا تعریف جنناببه نظر می مفهوم، مفعول مبلق را به نحو احسن ارائه  ها و

 ای برخور ار است حاجب از چنین ویژگی

 

 . اقسام2 -1 -2

 8:معنوی به نحو ذیل  سته بنای  ر  ةتوان اقسام مفعول مبلق را از حیث فائامی

ینن ا ننا  تا یا معنای عامل مذ ور  ه احتمال شك و مجاز را از آن زائل می  1

مفعنول » شو   نهمحضه( انجام می ةنکرمصار ) مصار مبهم ةتأ یا به واسب

 نام  ار  « مبلق تا یای

غنرض  بیان نوع آن؛ البته بیان ننوع فعنل، به همراه تا یا معنای عامل مذ ور  2

 نام  ار   « مفعول مبلق نوعی»  این قسم از مفعول مبلق، تر استمهم

 مفعول مبلق نوعی، خو   ارای سه قسم است: 

«(: ةفِعلَد» هیئت بر وزن مصار  ال بر)لت  ار   لانوع فعل  مصار برخو  أ( 

 .جِلسةًجلست 

جلسنت   ار :ننوع فعنل  الیه آن  لالت بنرمصار مضاف است و مضافب( 

  جلوس الامیر

: جلسنت جلوسنا  ار نوع فعل  ج( مصار منعوت است و نعت آن  لالت بر
                                                 

 295، ص۱، جشرح الرضی علی الكافیة، رضی الدین استر آبادی محمد بن حسن .7

 ۱96، ص2، جالنحو الوافی مع ربطه بالأسالیب الرفیعة و الحیاة اللغویة المتجددة، عباس حسنر.ک:  .8
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  عجیبا

 غنرض  تا یا معنای عامل مذ ور همراه بیان عنا  آن؛  نه بینان عنا  فعنل،  3

 نام  ار   « مفعول مبلق عا ی»   این قسم،تر استمهم

عنل فعنا   بنر نه  شو   چنرا( نیز  اخل  ر این قسم میةفَعلَ)بر وزن  مرّةمصار 

  جلسات أو جلستین أو جَلسة  مثل: جلست  لالت  ار 

  یا وجو   ار  این  ر تمامی اقسام، تا بنابر 

 

 حذف عامل:. 3-1-2

عامل مفعول مبلنق نینز منور  بررسنی قنرار گینر    ر لازم است موضوع حذف 

به حذف عامل مفعول مبلنق  چه عقیاه، چنان«زیاٌ جاء اخوه إ راماً له» موار ی ماننا:

 نیز وجنو   ار   نه  ر اینن صنورت «إ راما» بو نباشیم، احتمال مفعول مبلق  اشته 

 ر غینر اینن صنورت، «  برا ر زیا آما، او را ا رام  نن» شو :می ی عبارت چنینمعنا

بنرا ر زینا » ی آن چنین اسنت:باشا  با این تر یب، معناحال می فقط« إ راماً» تر یب

 9« ر آما  رحالی  ه زیا را ا رام می

 

 حذف عامل مفعول مطلق تاكيدی:. 2-1-3-1

 ر مفعول مبلق تا یای، اصل بر این است  ه عامل آن حذف نشو ، چرا نه اینن 

آیا  به همین خاطر، تثنینه و جمنع و ا معنا و تقویت عامل میمفعول مبلق برای تا ی

ذ ر فاعل و مفعول و تقایم آن بر عامل خو  و همچنین حذف عامل آن، جایز نیست  

زیرا حذف نشان عنام  10  ه حذف عامل، با هاف و غرض آمان آن منافات  ار  چرا

                                                 

 داخت.خواهیم پر« بررسی حال»گرفتن مصدر در موضع حال در بخش  به بحث قرار  .9

الحدائق الندیة فی شرح الفوائد  ، همچنین ر.ک: علیخان بن احمد مدنی،207، ص2همان، ج .۱0
 28۱، صالصمدیة
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نناقض اسنت  اهمیت است و تا یا شان نشان اهمیت  اشتن است و جمع اینن  و ت

 توان چیزی را  ه حذف شاه است، تا یا  ر  نمی

 

 حذف عامل مفعول مطلق نوعی و عددی. 2-1-3-2

 نه   ر مغعول مبلق نوعی و عا ی  یرر اصل بر عام حذف عامل نیسنت، چنرا

 11  ننااین  و علاوه بر معنای عامل، بر معنای  یرری نیز  لالت می

 

 نيابت مصدر از عامل. 2-1-4

برخی مواضع معین، عامل مفعول مبلق را حذف  نر ه اسنت و مصنار  عرب  ر

یعننی رفنع فاعنل و )مؤ ا را نائب از آن آور ه است  از این جهت، عمل عامل خو  

است   ر این صورت، ذ ر عامنل مفعنول مبلنق همنراه آن را گرفته ( بهنصب مفعول

معنوضّ عننه  شو ، چرا ه عوض لفظی و معنوی از عامل شاه و عنوض وممنوع می

 12جمعشان جایز نیست 

اسنت، بلکنه  عامل خو  شو ،  ر واقع عامل حذف نشاه ر جایی  ه مصار نایب 

ه خلاف حذف عامنل  نرب) وجو   ار  و تنها عمل خو  را به مفعول مبلق  ا ه است

ش  ر گیر (  به همین سبب، نیابت مصار از عاملمفعول مبلق عمل عامل خو  را نمی

گینر  و اینن نی مفعول مبلق تا یای و نوعی و عا ی( صنورت منییع) هر سه قسم

قنت  یرر با حکمت و غرض آمان مفعول مبلق تأ یای منافاتی ناار ، چرا ه  ر حقی

 عامل حذف نشاه است  

بنا عامنل جنایز ش و اجتمناع مبلق عوض از عامل خو  شاهپس از نیابت، مفعول
                                                 

حاشیة ؛ صبان، محمد بن علی، 295، ص۱ج شرح الكافیة الشافیة،محمد بن عبد الله ابن مالك،  .۱۱
 ۱79، ص2ج ،الصبان على شرح الأشمونى على ألفیة ابن مالك و معه شرح الشواهد للعینی

 208همان، ص .۱2
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 بنابراین، عام ذ ر عامل  و علت  ار :  نیست 

  عامل حذف شو :  ر نوعی و عا ی وجو   ار  

 صار نائب از عامل شو :  ر هر سه قسم وجو   ار م  

لازم به یا آوری است  ر جایی  ه عامل حذف شو ، مصار عمل عامل را ناار  و 

 ر جایی  ه عامل حذف نشو ، بلکه مصار نائب آن شو ، مصار، عمل عامل خو  را 

 13 اراست 

 

 یدسته بند. 2-1-4-1

اهنا ارائه خو «عام ذ ر عامل»ت عنوان تحبنای چه  ه گفته شا،  ستهبه سبب آن

  بنه اسنت «حذف عامنل»تحت عنوان  هابنای آن سته شا  به خلاف  تب نحوی  ه

 همین سبب، شایا ظاهر  سته بنای با  تب نحوی متفاوت باشا 

 14عام ذ ر عامل:

 :به سبب حذف 

o شو  ر تا یای: نمی 

o عی: با وجو  قرینه جوازی است ر عا ی و نو 

  :قرینه مقالیه 

  نوعی: هل جلس الزائر عنا ؟ جلوسا طنویلا ای

                                                 

 208، ص2، جالنحو الوافی مع ربطه بالأسالیب الرفیعة و الحیاة اللغویة المتجددة، عباس حسن .۱3

، 2، جلمتجددةالنحو الوافی مع ربطه بالأسالیب الرفیعة و الحیاة اللغویة ا، ر.ک: عباس حسن. ۱4

ه ك و معنى على ألفیة ابن مالحاشیة الصبان على شرح الأشمو؛ محمد بن علی الصبان، 207ص
لفوائد االحدائق الندیة فی شرح ؛ علیخان بن احمد مدنی، ۱79، ص2، جشرح الشواهد للعینی

، 2، جكأوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالمحمد بن محی الدین ابن هشام،  ؛28۱، صالصمدیة

 290، ص۱، جالنجم الثاقب؛ صلاح بن علی المهدی، ۱90ص



  147 | میقرآن کر اتیحال و مفعول مطلق در آ ییتفاوت معنا 

  جلس جلوسا طویلا

  عا ی: هل رجعت الی البیت الینوم؟ رجعتنین ای

  رجعت رجعتین

 حالیه:  ةقرین 

 به  سنی  نه آمناه اسنت( ای  ٍ نوعی: خیر مقام(

  قامت خیر مقام

 هنناگان(  )به گروه های مسنابقه عا ی:  ورتین 

  ای  ارت  ورتین

 :به سبب نیابت مصار از عامل 

o :سماعی 

 «یعنی: احمناالله و اشنکره « حماا و شکرا، لا  فرا

  و لا ا فر به

 «یعنی: أصبر و لا أجزع« صبرا لا جزعا  

 عجبا یعنی: أعجب 

     

اننا و تغیینر هستنا  ه از عرب شننیاه شناه هاییمثالانا، چون این موار  سماعی

  نا  ننمی

o :قیاسی 

 :عامل انشائی طلبی باشا 

     عاء: سقیا و رعیا و جاعا یعنی سقا  الله و    

 امر: قیاما یعنی قم قیاما  

 نهی: لا تَکلُماً یعنی لا تتکلم تکلما  

 ه غالبا مقرون استفهام اسنت(: أ بخنلا و  توبیخ (
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  انت واسع الغنی یعنی أ تبخل بخلا

 :عامل خبری باشا 

 منا افشاّوا الوثاق اما مناًّ و » قبل: تفصیل عاقبت ما

  ای اما تمنون و اما تفا ون «فااء

 ذات( باشنا،  ر حنالی  عامل، خبر از اسم عنین(

  ه:

 مصار مکرر باشا: انت سیرا سیرا  

 محصور باشا: ما انت الا سیرا  

 مستفهم عنه باشا: أ أنت سیرا؟ 

  مؤ ا باشا؛ 

 اما لنفسه: انت تعرف لوالایك فضلهما، یقینا  

 اما لغیره: سرّتنی رایتك حقا  

 ای واقنع شنو   نه تشبیه اسنت، بعنا از جملنه مصاری  ه  ال بر

 .عضلةحاوی آن و ذوالحالش است: لی بکا بکاء ذات 

 ر نیابت مصار از عامل، نظر اخفش و مبر  این است  نه چنانچنه مصنار، مفنر  

  15آیا نکره باشا، به صورت قیاسی و  ائم نائب از عامل می

اضنافه  ،، قسم  یرری نیز به موار  قیاسی نیابنت مصنار از عامنلحوم رضیمر

عامل اضافه شنو ؛ « فاعل یا مفعول به»  نا و آن  ر زمانی است  ه مفعول مبلق بهمی

 نه بنو ه )  ه بو ه است: وعاََ اللهُ وعااً( و نیز مانننا: ضنربَ الرقناب) ماننا: وعاَ الله

ه بنه، بن ه بعا از مفعنول مبلنق، فاعنل ینا مفعنولاین است: اضربوا الرقابَ ضرباً(، یا

 ه بو ه است: سحُقتَ سحُقا( و ) بیاینا؛ ماننا: سحُقاً لكصورت مجرور به حرف جر 

                                                 

 29۱، ص۱، جالنجم الثاقبلمهدی، صلاح بن علی ا .۱5
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 16  ه بو ه است: أشکرُ َ شکرا() نیز ماننا: شکرا لك

 

 غرض نيابت مصدر از عامل . 2-1-4-2

 ه ه از مفعنول مبلنق بن، به جای اسنتفا، عرب  ر نیابت مصار از عامل ر حقیقت

 ننا  امنا سنؤال همراه عامل، از یك مصار استفا ه  ر ه است  ه ماننا فعل عمنل می

 ر این است  ه غرض از این  ار چیست؟ اغراضی برای این شیوه از استعمال عرب ذ

 انا، از جمله:  ر ه

زمنان اسنت ولنی  همنراه  ه فعل، حاث به چرا 17؛بیان قصا  وام و لزوم (1

اث محض و خالی از زمان است  بنابراین، با حذف فعل و بقناء مصار، ح

مانننا:  18 گیر بر می ها را  ر نا و همة زمانمصار،  لام شمولیت پیاا می

 حماا لك، شکرا لك و   

 19به  لیل اختصار و سرعت  ر  لام؛ ماننا: لبیك، سعایك و    (2

 

 . بررسی حال۲-۲

 اصطلاح شناسی. 2-2-1

 :گویاحال می ابن مالك  ر تعریف

 «الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال» 

 اشمونی، قیو  تعریف ابن مالك را به نحو ذیل توضی   ا ه است: 

وصف: مراد از وصف هر چيزي است كه از مص،ر ساخته شود تا بر موصوف »

                                                 

 306، ص۱، جشرح الرضی على الكافیة، محمد بن حسن رضى الدین استر آبادى .۱6

 همان. ۱7

  ۱66، ص2، جمعانی النحوفاضل صالح السامرائی، . ۱8

 306، ص۱، جشرح الرضی على الكافیة، محمد بن حسن رضى الدین استر آبادى. ۱9
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دلالت كن،. پس داخل كنن،ه مواردي چون: اسم فاعل و مفعول، صـفت مشـبهه، 

 باش،.بالغه ميافعل تفضيل، صيغه م

اامـان ق، مانن،: أ «مبت،اي وصفي» كن، كه عبارتن، از: اركان را خارج ميةفضل

 ، مانن،: زي، قاام.«خبر» الزي،ان؟ و

 نعت است. چون نعت به ّور هميشـگي منصـوب نيسـت کنندةمنتصب: خارج 

 )نعت از توابع است و در اعراب تابع متبوعش است(.

چراكه بيـان حالـت ) تمييز است: لله درهّ فارسا دةکننكذا[: خارج ] مفهم في حال

 20 «كن،(.ذات نمي

ل خنارج لازم به ذ ر است  ه مفعول مبلق و بلکه سایر مفاعیل نیز با همان قیا او

 شونا  چرا ه وصف نیستنا می

 :چنین است الکافیهتعریف ابن حاجب  ر 

 21«الحال ما يبين هيئة الفاعل او المفعول به لفظا او معني»

ربوط به م، مربوط به جایی است  ه ذوالحال  ر لف  باشا، اما قیا معنی «لفظا» قیا

ثنال م؛  ر اینن «فنی الناار قائمنا زینا»جایی است  ه ذوالحال  ر لف  نیست  مانننا: 

ه آن بنمتعلنق « فنی الناار»  ر تقایر است و فاعل مستتر آن ذوالحنال بنو ه و« استقر»

 است 

 23«یعنی: اُشیر الی بعلی شیخا 22«شَیخْا لِیوَ هذا بَعْ»: همچنین ماننا

جا  ه نظر ابن حاجب این اسنت  نه حنال البته  ر این زمینه اختلاف است  از آن

                                                 

عه شرح ة الصبان على شرح الأشمونى على ألفیة ابن مالك و محاشیمحمد بن علی الصبان، . 20
 26۱، ص2، جالشواهد للعینی

 7، ص2، جشرح الرضی على الكافیة، رضى الدین استر آبادى، محمد بن حسن .2۱

 72هود:  .22

 4۱7، ص۱، جالنجم الثاقبر.ک: صلاح بن علی المهدی، . 23
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آیا،  ر چنین موار ی  ه  ر ظاهر فاعل ینا مفعنول ننااریم، تنها از فاعل و مفعول می

 گیر  یك فاعل یا مفعول را به عنوان ذوالحال  ر تقایر می

 ننا  نه چننین ، به اینن نکتنه اشناره میةالكافی ر شر  خو  بر  مرحوم رضی

شو   ه سامع توهم  نا حال، مبیّن حالت ذوالحال اسنت  ر همنه تعریفی موجب می

ها  بلکه سخن  رست این است  ه بروییم حال مبین حالت است عننا الحناث  زمان

 24مثلا  ر جاء زیا را با، را ب بیانرر هیئت زیا است عنا المجیء 

را برای حال،  ر تعرینف خنو  اضنافه  «رمذ و» قیا اوض  المسالكابن هشام  ر 

 25 ر ه است و حال را همواره مذ ور  انسته است 

ل حنا عقیناه  ارننا شو  ولی ذوالحال، به نظر  سانی  هبنابراین، حال حذف نمی

 آیا، قابل حذف شان است تنها از فاعل و مفعول می

 مناسب برای حال عبارت است از: بنابراین، تعریف نهایی و

 «وصف فضلة مذكور منتصب مفهم في حال كذا عن، الح،ث»

آن را ذ نر  نر ه  نحنو النوافی نه « وقت وقنوع الفعنل» با قیا« عنا الحاث» قیا

 نه حناث مجنر  از زمنان  جا، از آن«عنا الحاث» متفاوت است  چرا ه قیا 26،است

شو ،  ر برگیرناة حال  ر تمنامی ل میاست و زمان حاضر و ماضی و مستقبل را شام

 تنهنا حنال  ر زمنان فعنل را شنامل « وقت وقوع الفعل» باشا  ولی قیاها میاین زمان

 شو   ه تنها یکی از اقسام حال است می

 

 . اقسام2-2-2

 شو ؛حال به اعتبارات مختلف تقسیم می

                                                 

 4۱7، ص۱، جالنجم الثاقبر.ک: صلاح بن علی المهدی، . 24

 257، ص2، جأوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالكمحمد بن محی الدین ابن هشام، . 25

 339ص، 2، جالنحو الوافی مع ربطه بالأسالیب الرفیعة و الحیاة اللغویة المتجددة، عباس حسن .26
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 :27به حسب تبیین و تو یا به  

 شو قبل فهمیاه نمی ما غالبی است(: معنای آن از) مبیّنه  

 شو   مؤ اه: معنای آن از ماقبل فهمیاه می 

 حال مؤ اه خو  نیز  ارای اقسامی است:

  :تا یا عامل 

 :و ارسلنا  للناس رسولا» لفظی»  

 :یوم ابعث حیّا» و« ولّی مابرا» معنوی»  

 ّتا یا ذوالحال: جاء القوم طرا  

 تا یا مضمون جمله: زیا ابو  حنونا  

  28زمان به:به حسب 

 غالبی است(:  ر زمان حاضر) مقارنه 

 ا خلوها خالاین» :مقاّره:  ر زمان آیناه، ماننا». 

 محکیّه:  ر زمان ماضی، ماننا: جاء زیا امس را با  

  
 : 29به حسب ثابت بو ن یا نبو ن حال برای صاحب خو 

 غالبی است(: برای ذوالحال غیر ثابت است، مانننا: منتقله( 

  جاء زیا ضاحکا

  :ولّی مابرا»ثابته: برای ذوالحال ثابت است، ماننا» 

 : 30به حسب اشتقاق و جمو 

                                                 

 340ص، 2، جالنحو الوافی مع ربطه بالأسالیب الرفیعة و الحیاة اللغویة المتجددة، عباس حسن .27

 83، ص2، جالأشباه و النظائر فی النحوعبد الرحمن بن ابی بكر سیوطی،  .28

 همان .29

 ۱98، صعلی ألفیة ابن مالك ةالبهجة المرضی، همو .30
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 غالبی است() مشتق  

   جاما: نسبت به حال مشتق  م است ولی به خنو ی خنو

 از عرب زیا  شنیاه شاه است 

 :31به حسب جاری شان بر صاحبش یا عام آن 

 غنالبی  حقیقی: بیانرر هیئت صاحبش است باون واسنبه(

 ابق با ذوالحال از حیث تذ یر و تانیث و افرا  واست(: مب

  تثنیه و جمع

 اش اتصنال سببی: بیانرر هیئت چیزی  ه با صاحب حقیقی

 ای  ار : وقف المصلی خاشعا قلبه و علاقه

 :به حسب تعریف و تنکیر 

 شو نکره: شرط است و بر آن قیاس می  

 شنو ، ماننننامعرفنه: سنماعی اسنت و بنر آن قیناس نمنی 

  «قالوا آمنا بالله وحاه» :آیة ر  «وحاه»

 

 انواع ذوالحال:. 2-2-3

تنهنا از این است  نه حنال  همانبور  ه  ر تعریف حال گذشت، نظر ابن حاجب

 هنر علاوه، آیا  به و می شو ( یا مفعول و یا هر ه نائب فاعل را نیز شامل می) فاعل

   ر تقایر هستنا و   زمان  ه  ر ظاهر فاعل یا مفعول وجو  نااشت، یکی از آن

آینا و بینانرر معتقانا  ه حال از غیر فاعل و مفعول نیز می ویوننحاز ولی برخی 

 32  این موار  عبارتنا از: مبتاا، خبر، اسم نواسخ، مضاف الیه ها استهیئت آن

                                                 

 373، ص2، جالنحو الوافی مع ربطه بالأسالیب الرفیعة و الحیاة اللغویة المتجددة، عباس حسن .3۱

 337ص ،حو و الصرف و الإعرابموسوعة الن، یعقوب؛ إمیل  339، صهمان. 32
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 وقوع مصدر در جایگاه حال: .2-2-4

ه  ن منظور از مصار  ر جایراه حال، این است  ه مصار  ر موقعیتی قنرار برینر 

یتنه أت»  ه همان معنای حنال اسنت(  منثلا  ر مثنال:) بیانرر هیئت و حالت ذات باشا

 باشا  می« حالت  ویان» بیانرر« ر ضاً» ، مصار«ر ضاً

و معتقاننا  33اننا، واقع شنان مصنار  ر جایرناه حنال را پذیرفتنهغالب نحویون

وقتنی بنه اینن  نه   ر مثال فوق، مفیا معنای حال اسنت  چنرا« ر ضا»موار ی ماننا 

 34گویننا رسنا، از قیاسی یا سماعی بو ن و یا  یفیت تر یب آن سنخن میمبحث می

 بنابراین، اساس آن را قبول  ارنا 

انا و معتقانا منوار ی ماننا  وفیون، از اساس منکر آن شاه نحویونای از اما عاه

عل منذ ور را  ر مثال فوق، مفیا معنای مفعول مبلق است  حال، یا ف« ر ضاً» همچون

 35 نا  نا و یا نوع آن را بیان میتا یا می

 

 تركيب نحوی مصدر در جایگاه حال. 2-2-4-1

تواننا  ر بنر اینن اسنت  نه مصنار می نحویونهمانبور  ه بیان شا، نظر غالب 

 جایراه حال واقع شو   

ار شنو ، آینا خنو  مصنای رساناه می ه معنای حال  قیقا به چه واسبهاما  ر این

عننای م ه شیء محذوفی  ر تقایر است و آن مفیا رسانا و یا اینچنین معنایی را می

 اختلاف است  حویونحال است؟ بین ن

                                                 

 . اقوال نحویون در این زمینه خواهد آمد.33

 این نظرات در بحث بعدی خواهد آمد. .34

 در بحث بعدی خواهد آمد. .35
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 36:اقوالی  ه  ر این زمینه وجو   ار ، باین شر  است

 ؛«أتیته ر ضا»  ر مثال:« ر ضا»

سیبویه و مشهور بصریون معتقانا  ه خو  مصار مفیا معنای حنال اسنت و  (1

 )یعنی را ضا(  رو به مشتق میتأویل 

محنذوف آن مضناف  بنو ه و مصار، مضاف الیه گوینا  همی نحویون برخی (2

 «أتیته ذا ر ض»یعنی:  رسانا معنای حال را می و این مضاف است  هاست 

خنو  و ة اخفش و مبر : مصار، مفعول مبلق است برای فعل محذوفی از ما  (3

 «ر ضاًأتیته أر ضُ »آن فعل، حال است  یعنی: 

ننا  ا، مصار را  ر چنین جایراهی، مفعول مبلق میویونشا  ه برخی از نح گفته

 شونا:،  ر  یفیت تر یب مصار  و  سته میویوننحو نه حال  همین 

مصنار فعنل  بنرای مضاف الینه یك ،مور  بحث مصار عقیاه  ارنا  ه برخی  (1

یته إتینان مذ ور است  آن مصار محذوف، مفعول مبلق نوعی است، یعنی: أت

  ر ضٍ

بنرای  وفیون عقیاه  ارنا  ه مصار مور  بحث، مفعول مبلنق ننوعی اسنت   (2

ر ضنته » : یعننی: روتاویل به فعل هم لف  مصنار منی فعل مذ ور سابق  ه

رته قتلتنه صنبرا، یعننی: صنب»، «بغتدة، یعنی: بغت زیا ةبغتطلع زیا »، «ر ضا

 «صبرا

 رونه  سته بنای  ر :توان این ر قالب نمو ار، این اقوال را می

 ؛«اتیته ر ضا»  ر مثال:« ر ضا»

 :مفیا معنای حال است 

                                                 

؛  ۱8۱، ص2، جهمع الهوامع شرح جمع الجوامع فی النحور.ک: عبد الرحمن بن ابی بكر سیوطی،  .36

الأشمونى على ألفیة ابن مالك و معه شرح حاشیة الصبان على شرح محمد بن علی الصبان، 
 267، ص2، جالشواهد للعینی
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o رو حال است و تأویل به مشتق منی ،خو  مصار   سنیبویه و

  مشهور بصریون

o  ،ینك مضناف محنذوف اسنت و آن  برای الیهمضافیك مصار

  برخی از نحات  حال است ،مضاف

o  نل  فعنلمصار، مفعول مبلق است برای فعلی محذوف و آن (

  اخفش و مبر   جمله( حال است

 :مفیا معنای مفعول مبلق است 

o مصننار، مفعننول مبلننق تا یننای اسننت بننرای عامننل مننذ ور 

   وفیون

o ( بنابر حذف مضاف هستنا فعولممصا ر )مبلق  

 

 نكره یا معرفه .2-2-4-2

تر شان ماهیت مصار  ر جایراه حال، مناسنب اسنت آن را از حینث برای روشن

 تنکیر نیز مور  بررسی قرار  هیم تعریف و 

 37اساس وجو  حالِ معرفه، مور  انکار نیست و  ر استعمالات عرب وجو   ار  

بر تنکیر حال است  به همین سبب، حالِ معرفه، نکره است و اصل  ،ولی غالبا حال

 مصاری  ه حال واقع شو  نیز چنین حکمی  ار   38رو  تاویل به نکره می

 :گویاابن مالك می

مانن، حال معرفه( تاويل به ) شود ولي قليل است ومص،ر معرفه حال واقع مي»

 39«رود. مثل: أرسلها العراك.نكره مي

                                                 

 ۱40، ص3، جالنحو العربیابراهیم ابراهیم برکات،  .37

 همان .38

 330، ص۱، جشرح الكافیة الشافیةمحمد بن عبد الله ابن مالك،  .39
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 قياسی بودن یا نبودن مصدر در جایگاه حال. 2-2-4-3

یا غیر جوازی بو ن مصار  ر جایراه حال هستیم   حث، به  نبال جوازی ر این مب

 ه بسنیار )توان موار  مشابه وار  شاه  ر قرآن می چنانچه این استعمال جوازی باشا،

موضنع حنال حمنل  را نیز به مصنار  ر «(ثم ا عهنّ یأتینك سعیاً»هست، ماننا: زیا  

چه این استعمال غیرجوازی باشا و تنها به موار  شنیاه شناه از عنرب  ر   ولی چنان

مالات وار  شناه  ر توان قرآن را بر آن حمل  ر   چرا ه تمام استعمحاو  شو ، نمی

تنوان مصنار  ر اینن آینات را مفعنول  ر این صورت، تنها می 40قرآن جوازی است 

 مبلق تر یب  ر  

اختلاف است، برخی از این اختلافات را سیوطی نقنل  ویون ر این مبحث، بین نح

 41 ر ه است:

  نه اینن اسنتعمال، بنه  عقیاه  ارننا[  42و مرحوم رضی]سیبویه 

 ی است صورت همیشری، سماع

 ن مبر  معتقا است  ر جایی  ه مصار بیانرر نوعی از فعل باشا، این

 استعمال قیاسی است 

 44قیاسی است: سه موضعمعتقانا  ه  ر  43 وفیون 

عنالم، أمّا عِلمنا ف»أمّا آیا، ماننا: از  ر جایی  ه مصار بعا   1

 «فبلیغ بلااةًأمّا 

                                                 

 46۱ص ،۱، جالمدرس الأفضل فیما یرمز و یشار إلیه فی المطولمحمد علی مدرس افغانی،  .40

 200، صعلی ألفیة ابن مالك ةالبهجة المرضیعبد الرحمن بن ابی بكر السیوطی،  .4۱

 38، ص2، جشرح الرضی علی الكافیةرضی الدین استر آبادی، محمد بن حسن، . 42

همع اند؛ ر.ک: عبد الرحمن بن ابی بكر السیوطی، سیرافی و ابن مالك نیز این نظر را پذیرفته .43
 ۱82، ص2، ججوامع فی النحوالهوامع شرح جمع ال

 ۱8۱، ص2، جهمع الهوامع شرح جمع الجوامع فی النحوبكر السیوطی،  ابیعبد الرحمن بن  .44
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مجموعنه اوصنافی  این استعمال  ر مقام ر   ر ن شخصی است  ه  سنی را بنه 

متصف  ر ه است ولی ما فر  وصف شاه را تنهنا بنه یکنی از اینن اوصناف متصنف 

ن وصف  انیم و منکر بقیه هستیم  مثلا  ر جواب  سی  ه فر ی را به علم و غیر آمی

 گوییم: أمّا علما فعالم؛  ر اینجا تقایر اینرونه است:  ر ه است، می

 یذ ر انسنان فنی مهما »فاء باشا:  از حال قبل ،ناصب

 «حال علم فالذی وصفته عالم

 مهما یکنن منن شنیء »فاء باشا: از حال بعا  ،ناصب

 45«فالمذ ور عالم فی حال علم

مصار بعا از خبری آیا  ه مبتناایش بنه آن تشنبیه شناه   2

 «زیا زهیر شعرا»باشا؛ ماننا: 

 مالینه باشنا؛  «ال»مصار بعا از خبری آیا  نه مناخول   3

 الرجولیدةأنت الکامل فی »، یعنی: «ماأنت الرجل عل»ماننا: 

 «عالما

، باشنا مالینه می «أل»، بعا از خبنر مقنرون بنه هاامثال این موار   ه مصار  ر آن

  46  نا، چه از جهت حُسن و چه از جهت قُب   لالت بر رسیان امر به نهایت خو  می

 

 تحليل نظر سيبویه. 2-2-4-3-1

تواننا  ر نا مصنار میاانی است  ه قائلهمانبور  ه گذشت، سیبویه از جمله  س

موضع حال واقع شو   همچنین معتقا است معنای حال، توسط خو  مصنار رسناناه 

اسنت  طبنق  شو   ولی این اسلوب را سماعی و مخالف با قیاس و قاعناه  انسنتهمی

                                                 

؛ محمد ۱82ص، 2، جهمع الهوامع شرح جمع الجوامع فی النحوبكر السیوطی، ابیبنالرحمنعبد .45

 227۱، ص5، جتمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد شرح التسهیل المسمىناظر الجیش، یوسفبن

 347، ص2، جالنحو الوافیعباس حسن،  .46
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 ه خو  مصنار حنال اسنت، اینن اسنلوب خنلاف نظری  ه خو  او  ار ، مبنی براین

اینن  بنر 47شنو  و ننه جامنا ا ه طبق قیاس، مشتق بر ذات حمنل میقیاس است  چر

تواننا حنال واقنع شنو   اساس، حال بایا مشتق باشا ولی مصار جاما اسنت و نمی

غیرقیاسنی اسنت  ولنی  (طبنق نظنر سنیبویه) جایرناه حنال بنابراین، وقوع مصار  ر

ز اسنتعمال، بنه مخالفت یك استعمال با قیاس، منافاتی با جوازی بو ن آن ناار   جنوا

توانا حاصل شو   یکی به سبب موافقت با قیاس و قاعاه،  یرر به سبب  و سبب می

شنر   المنارس الافضنل،مرحوم مارس افغنانی  ر  تناب  48 شایع بو ن  ر استعمال

 آور ه است:  چنین خو  بر  تاب مبولّ،

ى ثلاثـة كونه شاذا، لا ينافي وقوعه في الكلام الفصيح، فانهم قالوا الشـاذ علـ»

)شاذ در قياس و شااع در اسـتعمال(،  اقسام: قسم مخالف للقياس دون الاستعمال

)شـاذ در اسـتعمال و موافـق قيـاس(، و  و قسم مخالف للاستعمال دون القيـاس

 49«كلاهما مقبولان، و قسم مخالف للقياس و الاستعمال، و هو: مردود.

 ة نه بنه واسنب -زبنانیعمومی  ةبنابراین، ممکن است یك استعمال مخالف قاعا

باشا، ولی با اینن حنال، بنه سنبب شنیوع آن،  -سایر استعمالات به  ست آماه است

است  « عسی زیا قیاما»  ه تأویل آن:« عسی زیا أن یقوم»ازی باشا  ماننا اسلوب: جو

ماننا وقوع مصار  ر موضع حال( و این، ) این استعمال، مصار حمل به ذات شاه  ر

                                                 

، 5، جشرح التسهیل المسمى تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائدیوسف ناظر الجیش، محمد بن  .47

 2266ص

عسی زید »و اسلوب  «استحوذ»منظور این است که استعمال یك امر شایع، جوازی است. مانند:  .48

مطابق کیفیت استعمال ها موارد مشابه آن که به این استعمالات قیاس شود و سایرنه این. «ان یقوم

 ها مورد استفاده قرار گیرند.آن

 46۱، ص۱، جالمدرس الأفضل فیما یرمز و یشار إلیه فی المطولمحمد علی مدرس افغانی،  .49
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ولی به سبب شیوع و رواجنی  نه بنین عنرب  ار ،  50 قیاس استمخالف با قاعاه و 

 51استعمال آن جوازی بو ه و  ر قرآن نیز بسیار مور  استفا ه قرار گرفته است 

 ه چرونه او وقوع مصار  ر جایراه بنابراین، اشکال برخی به سیبویه، مبنی بر این

هنا، قنرآن، بسنیار منور  حالی  ه  ر أفص   لام  انا،  رحال را شاذ و غیر قیاسی می

بی اساس است  زیرا همانبور  نه گذشنت، اسنتعمالات قنرآن،  52،استعمال واقع شاه

انا و ممکن است از  سته موار ی باشنا  نه لزوما موافق با قیاس نیستنا، بلکه جوازی

 انا شاذ  ر قیاس و رائو  ر استعمال

خناص  انا، بنه سنبب نظنرنیز  ه این استعمال را قیاسی  انستهای از نحویون عاه

مصنار  (همان طور  ه گذشنت) خو   ر  یفیت تر یب این مصار است  مثلا اخفش

 اننا   ر اینن صنورت، هرگنز  ر این اسلوب مفعول مبلق برای فعل محذوف میرا 

 منافاتی با قیاس و قواعا زبانی ناار   

 

 نتيجه .2-2-4-3-2

بنه وقنوع عقیناه  ب نحوینون ه اغل توان نتیجه گرفتچه گذشت، میبه سبب آن

 بنر جنوازی بنو ن اینن اسنتعمال اتفناق نظنر  ارننا   اشته ومصار  ر جایراه حال 

 توان قرآن را بر این استعمال حمل  ر   بنابراین، می

 

 غرض استفاده از مصدر. 2-2-4-4

 انیم زمانی  ه مصار، حال واقع شو ،  ر حقیقت از قاعاه پینروی نکنر ه و از می

شاه است  از نراه نحوی، این مصار همان حال است و تفاوتی بنا حنال اصل خارج 

                                                 

 58، صالاقتراح فی علم اصول النحوعبد الرحمن بن ابی بكر السیوطی،  .50

 و... 99آیه  ؛ نساء:52آیه  :مائده ؛2۱6آیه :مانند: بقره .5۱

 ۱، ه347، ص2، جلوافیالنحو ا عباس حسن، .52
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نحنوی  ةبرنا تا آن را با قاعنامشتق ناار   به همین  لیل، مصار را تاویل به مشتق می

اننا، همنه از  یناگاه نحنوی بنو  و هایی  ه نحویون تا اینجا  اشتهمبابق  ننا  بحث

 نحوی برگر اننا    ةای به قاعاسعی  اشتنا با تر یب مصار، آن را به گونه

  ارای ، حتمنای حال مشتق، از مصار استفا ه شناه ه بجااما از  یاگاه بلاغی، این

رابنر   بنابراین، از این  یاگاه، هرگز حنالِ مصنار بنا حنالِ مشنتق ببو ه استغرضی 

 نیست  

 گویا:میپر اخته و به این بحث  معانی النحوسامرائی  ر 

 53«تغيير در تعبير، تغيير معنا را نيز به دنبال دارد حقيقت اين است كه»

و  جنای مشنتق  ر جایرناه حنال،  هبرای استفا ه از مصار بوی  ر همین راستا، 

  نا:غرض ذ ر می

مبالغه: مصار، مجرّ  حاث است و خالی از ذات و زمان است  ولنی   أ

 ر  «سناعیا»این،  بر  ار   بنابر وصف، علاوه بر حاث، ذات را نیز  ر

 ،  لالت بر حاث و ذات فاعل  ار   «أقبل اخو  ساعیا»مثال: 

، معنا این است  ه برا ر تو، به سنعی «أقبل أخو  سعیا» ولی زمانی  ه گفته شو :

و تلاش متحول شاه است و هیچ چیز از عنصر ذات  ه  ر آن سننرینی  ننا و منانع 

 54حر ت سریع او بشو ،  ر آن وجو  ناار  

تنوان ینك مانی  ه از وصف استفا ه شو ، تنها منیتوسع  ر معنا: ز  ب

 و :باشا  زمانی  ه گفته شنجا حال میچیز را قصا نمو ،  ه  ر این

 ر   وجو   ا« ماشیا» تنها احتمال حال بو ن برای« جاء زیا ماشیاً»

 بنر  شنو  و چننا معننا را  راما زمانی  ه از مصار استفا ه شو ، معنا گستر ه منی

                                                 

 صحبهیإلّا  ر،یتعب یإل ریمن تعب عدلیالحق أنه لا »: 288، 2، جمعانی النحوفاضل صالح السامرائی،  .53

 «یمعن یإل یعدول من معن

 همان .54
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وینل أتوانا مفعنول مبلنق بنو ه و ت، می«أقبل ر ضا»  ر جمله:« ر ضا» گیر   مثلامی

توانا حال باشا و ، همچنین می«أقبل إقبالَ ر ض»یا « أقبل یر ض ر ضا» جمله باشا:

 55هم قصا  ر ه باشا   و را با گویناه، هر

 ینكة  ها  ه بنه واسنبشو  و این امکان را می ر واقع، مصار موجب ایجاز می

صنار متاه، چنا معنا را قصا  نیم  با این وجو ،  ر چننین منوار ی،  یرنر عبارت  و

 باشا تنها  ر جایراه حال نیست  بلکه  ر جایراه حال و مفعول مبلق و    می

 این  و مور ، اغراضی هستنا  ه ایشان ذ نر  نر ه اسنت   ر تببینق آینات، اینن

  اغراض را به عنوان احتمال مور  بررسی قرار خواهیم  ا 

 

 . شباهت ها و تفاوت ها3

 تفاوت لفظی. 3-1

همان طور  ه  ر مفعول مبلق بیان شا، مفعول مبلق، آن چیزی اسنت  نه فاعنل 

باشنا  از طرفنی،  ها   ر نتیجه، حاث و مصار فعل ما قبل منیفعل، آن را انجام می

 ولیل مبلق،  ر لف ، مصار و جاما است  بنابراین مفعو 56 مصار همواره جاما است

 «   فضلةوصف »:  ر تعریف حال آما همانبور  ه  بو ن استمشتق  ،اصل  ر حال

 

 شباهت لفظی، محل تلاقی. 3-2

 از  ه اصل  ر حال اشنتقاق اسنت،  ر بسنیاریبه تفصیل بیان شا  ه با وجو  این

واقع شاه است   ر چنین موار ی، حنال و مفعنول مبلنق از نظنر حال  مصار ،موار 

ق یکایرر شاه و  یرر قابل تمییز و تشخیص از یکایرر نیستنا  ظاهری و لفظی مباب

 ر چنین موار ی بایا به بحث معنایی پر اخت و با بررسی معنا، حال یا مفعول مبلق 
                                                 

 289، ص2، جمعانی النحوفاضل صالح السامرائی،  .55

 624، ص2، جالنجم الثاقبصلاح بن علی المهدی،  .56
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بو ن مصار را  ریافت  بنابراین، لازم است شباهت و تفاوت معنوی اینن  و بررسنی 

 شو  

 

 شباهت و تفاوت معنوی. 3-3

 57 ه است:چنین آور مرحوم رضی

ي فـي فح،ّ المنتقله: جزء كلام يتقيّ، بوقت حصول مضمونه، تعلق الح،ث الـذ» 

لام، كـبقولنـا: جـزء أو المفعول، أو بما يجـري مجراهمـا؛ ذلك الكلام، بالفاعل 

جعلها نتخرج الجملة الثانية في نحو: ركب زي، و ركب مع ركوبه غلامه، إذا لم 

مـا إذا أالثانية معطوفـة علـى مـا قبلهـا، و حالا، أي إذا كان القص، جعل الجملة 

مصـ،ر قص،نا جعلها حالا فهي داخلة في الح،، و يخرج بقولنا حصول مضمونه: ال

 .«في نحو: رجع القهقر . لأن الرجوع يتقيّ، بنفسه، لا بوقت حصول مضمونه

 ه مفعول مبلق و حنال، هنر و قینا حناث هسنتنا    هابارت ایشان، نشان میع

 شو  تشخیص این  و از حیث معنوی نیز  شوار شنو   ولنی بناجب میهمین امر، مو

 زننا ولنی ننه بنه صنورتحال، حاث را قیا میشو   ه  قت  ر عبارت، فهمیاه می

مضون حال همان حناث حنال اسنت، مانننا: ) مضمون خو  مستقیم، بلکه به واسبة

زمنان ور، همواقع، حال بیانرر این مبلب است  ه فعنل منذ  ر ب  ر جاء را با(   ر

 زنا زمان حصول مضمون حال  به این واسبه فعل را قیا میاست با 

 مثال: 

ان مجیء زیا هم زمنان بنو  بنا زمن  جاء زیا فی حال ر وبه  جاء زیا را با

 ر وب او 

 یان زیا توسط من، مقترن بو    رایت زیاا فی حال شربه  رایت زیاا شاربا

                                                 

 ۱0، ص2، جشرح الرضی علی الكافیةالدین استر آبادی،  محمد بن حسن رضی .57
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 با زمان شرُب او 

زنا، ننه ز قیا حاث است  ولی حاث را به صورت مستقیم قیا میمفعول مبلق نی

 عا ش  چه نوع آن و چه چه این تقییا، تا یا حاث باشا ووسیلة شیء  یرری  به

از طرفی، همان طور  ه  ر تعریف حال گذشت، حال بیانرر هیئت ذات اسنت   ر 

 نتیجه قیای است برای ذات          

هر فعلی فاعلی  ار   ه ایجا   ننناه فعنل  گفت  ه رطوتوان اینبراین اساس، می

بیان نوع آن، قیا بزنا،  ر واقع حالنت  ةاست  پس، هر وقت چیزی حاث را به واسب

تواننا فاعل را نیز بیان  ر ه است و آن را قیا ز ه است  بننابراین، مفعنول مبلنق منی

)چنه  ذات را فاعل(  از طرفنی، هرچنه  نه) قیای باشا برای حاث و پایاآورناه آن

قیا بزنا،  ر واقع حاث را از شمولیت قبلی خارج  ر ه است   فاعل و چه غیر فاعل(

  باشا ر نتیجه، قیا حاث نیز می

 ضربته ضرب الامیر: من اورا به نوع ز ن امیر ز م؛  مثال مفعول مبلق

  تقییا حاث: ز ن من، از نوع ز ن امیر بو 

  یر، ز متقییا ذات: من او را از نوع ز ن ام

  ر این مثال، هم ضرب مقیا شاه است و هم فاعل آن  

 حالی  ه او ایستا ه بو ؛ رأیته را با: من او را  یام  ر  مثال حال

  تقییا حاث:  یان من، همزمان بو  با حالت سواره بو ن او

 تقییا ذات:  ر حالی  ه او سواره بو ، من او را  یام  

 ا شاه است و هم ذات  ر این مثال نیز، هم رایت مقی

بنابراین، مفعول مبلق، هم قیا حاث است و هم قینا فاعنل؛ حنال نینز هنم قینا 

تا ینا قینا روی  ناام  بایا  ینا این  ه حاث است و هم قیا ذات  ولی مبلب مهم

زنا و تأ یا آن بر حناث اسنت،  ر است  مفعول مبلق،  ر مقام اول حاث را قیا می

 زننا  حنال،  ر مقنام اول ذات را قینا ات را قینا منیمقام ثانی و به صورت ضمنی ذ
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 زنا و تأ یا آن بر ذات است،  ر مقام ثنانی و بنه صنورت ضنمنی حناث را قینا می

 زنا  می

  ر حقیقت، هاف مفعول مبلق این است  ه حاث را قیا بزنا و به فاعل تنوجهی

  نه ؛منوار  برخنی ر ) شو یحالت فاعل نیز رساناه م، ضمنی صورت ناار   ولی به

مل همچنین، هاف از حال، بیان حالت ذات است ولی نوع عا  توضی  آن خواها آما(

 شو  میضمنی فهمیاه صورت  به

 برای توضی  بیشتر خواها آما:  58زیر،نمو ار 

 مفعول مطلق: 

o ننه «ضرب زیا ضنربا»  ر مثال:« ضربا»ی: تنها قیا حاث است  مثلا قیا تا یا ،

 ای به نوع حاث ناار   به صورت ضمنی، اشاره به صورت مستقیم و نه

o  :قیا فاعل است  بنرای به صورت ضمنی قیا حاث و به صورت مستقیم نوعی

تنهنا  ، هناف آن«ضرَب زیاٌ ضربَ الأمینر»  ر مثال:« ضربَ الأمیر» مثال، قیا

ه ز ن از نوع ز ن أمیر، این اسنت  ن ةرسانان نوع فعل است، ولی چون لازم

 اشته باشنا، حالنت فاعنل نینز فهمانناه  را  ر ز ن امیر فاعل، حالت خاص

 شو  می

o  :به تعاا  انجام حاث اشاره  ار   فقطقیا حاث است  چون  فقطعا ی 

 حال:

  آیا: از فاعل و مفعول می فقطحال  عقیاه  ارناطبق نظر  سانی  ه 

o  ،ینن تأ یا نناة عامل باشا: تنها قیا ذات اسنت، زینرا  ر ااگر حال

ق مفهوم محاو تری نسبت بنه حناث جا ه مفعول مبلز آنموار ، ا

 را نیز ناار   آن  تقییاناار ، قابلیّت 

                                                 

 این نمودار، در کتابی ذکر نشده و کاملا تحلیلی است. .58
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o  ،ه غیر مؤ ا باشا:  ر اینن منوار ، حنال حناث را نینز بناگر حال

 فهمانان نوعی از حاث(   ةواسب به) زناصورت ضمنی قیا می

  آیا:میحال از غیر فاعل و مفعول نیز  عقیاه  ارناطبق نظر  سانی  ه 

o  :عامل، فعل یا شبه فعل است 

o  ،تأ یا  نناه عامل باشا: تنها قیا حاث است اگر حال 

o  ،زنناغینر مؤ نا باشنا: حناث را نینز قینا میاگنر حال 

  گذشت(   آنگونه  ه توضی)همان

o  عامل، غیر فعل یا شبه فعل است: قیا حاث نیست، چرا نه حناثی

 وجو  ناار   

باشا و  ر عامل حاث وجو   اشته نعامل  ا یا  نناة، تبنابراین،  ر جایی  ه حال

 هنا، ولنی بنا باشا، حال به صورت ضنمنی  نار مفعنول مبلنق ننوعی را انجنام می

چنه و آنرسنانا توضیحی  ه گذشت،  یرر اشتباهی بنین معننایی  نه حنال آن را می

ام   به عبارتی  یرنر، هرچننا اینن  و  ر مقنآیارسانا، به وجو  نمیمفعول مبلق می

های متفاوتی ثبوت و خارج یك مالول  اشته باشنا، ولی  ر مقام اثبات و ذهن مالول

 را  ارا هستنا 

  
 . تطبیق در آیات:۴

هنای معننایی  ه محل التباس حال و مفعول مبلنق بینان شنا و ویژگنیبعا از آن

، وار  آیات قرآن شناه و بنه تببینق برخنی از نظنرات ها شر   ا ه شاهر اام از آن

 نه  ناام ینك از  قرآن خواهیم پر اخت  همچنین، خواهیم گفتروی آیات  ویونحن

 با سیاق آیه تناسب بیشتری  ار   حال و یا مفعول مبلق

ها مصار  ر موضع حال واقع شاه اسنت،  ر قنرآن بسنیار اسنت  آیاتی  ه  ر آن

 ها عبارتنا از:برخی از آن
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 59«ثمَُّ ادْعُهُنَّ يَأْتينَكَ سَعيْاً» (1

  60«النَّهارِ سِرًّا وَ عَلانيَِةً فِقُونَ أمَْوالهَمُْ بِاللَّيْلِ وَينُْ» (2

 61«وَ عَ،ْلاًوَ تَمَّتْ كلَِمَةُ رَبِّكَ صِ،ْقاً » (3

 62«ثمَُّ إنِِّي دَعَوْتهُمُْ جهِارا» (4

 63«كرُْهاً وَ وضََعتَْهُ كرُْهاًحَمَلتَْهُ أمُُّهُ » (5

 64«ي الْأَرضِْ مَرَحاوَ لا تَمشِْ فِ» (6

 65« خَوْفاً وَ َّمَعاًرَبَّهمُْ يَ،ْعُونَ» (7

 66«وَ للَِّهِ يسَْجُ،ُ مَنْ فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ َّوْعاً وَ كرَْهاً» (8

 67«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا لَقيتمُُ الَّذينَ كَفَرُوا زَحْفاً فلَا تُوَلُّوهمُُ الْأَدْبارَ» (9

 گرفت: بررسی قرار خواهابه  لیل اختصار، برخی از این آیات مور  تببیق و 

 

 اول ةآی .4-1

وَ لكِنْ  قالَ أَ وَ لمَْ تُتمِْنْ قالَ بَلى كيَْفَ تحُيِْ الْمَوْتى وَ إِذْ قالَ إِبْراهيمُ ربَِّ أَرنِي»

بَـلٍ كُـلِّ جَ قالَ فخَُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِليَْكَ ثمَُّ اجْعَـلْ عَلـى ليَِطْمَئِنَّ قلَْبي

                                                 

 260بقره: . 59

 274بقره:  .60

 ۱۱5. انعام: 6۱

 8. نوح: 62

 ۱5. احقاف: 63

 ۱8. لقمان: 64

 ۱6. سجده: 65

 ۱5رعد:  .66

 ۱5. انفال: 67
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 68«منِْهُنَّ جُزْءاً ثمَُّ ادْعُهُنَّ يَأْتينَكَ سَعيْاً وَ اعْلمَْ أَنَّ اللَّهَ عَزيزٌ حَكيمٌ

 شر : 

عنه و قبعه قب را ذب   ر هپرناه چهار امر  ر   ه  خااونا، به حضرت ابراهیم

 هایشان را  رهم آمیز   سرس هر قسنمتی از آن را بنر سنر  نوهی قنرار نا و گوشت

   ها  

سنت  احیات برایش غیر ممکن  مانی  ه حیوان را ذب   ننا، ا امةر منبق عقل، ز 

اینن  ر ه اجزایش قبعه قبعه شاه باشنا و  رهم آمیخته شاه باشننا   چه رسا به آن

ر اسنت  چننین حنالتی، تنتنر و سنختحیات برایش بسیار محنال حالت، تصور ا امة

  حالات نسبت به حیات و تحر   ترین ین حالات مر گی و سکون است و  وربالاتر

ها را بخوان؛ شنتابان آنراه آن»یعنی  «ثمّ ا عهنّ یأتینك سعیاً» :سرس خااونا فرمو 

شونا بنه بنالاترین حنالات از بالاترین حالات مر گی متحولّ می « آینابه سوی تو می

 آیننا( شونا و بنه سنوی تنو میو با سرعت بسیار بالایی سرهم می) حیات و تحر ،

هنا هنا سننرینی  ننا،  ر آننفرمو : ساعیات، یعنی هیچ چیزی از عنصر ما ه  ه بر آن

 69وجو  نااشت  

 ای وصف نشانی وجو   ار   ر استفا ه از مصار، مبالغه

 خواهنا بنو :چننین معنای مفعول مبلق را برسنانا، تاوینل آینه  «سعیاً» حال، اگر

 ر آن تنلاش و  وشنش اسنت، بنه ، یعنی به صورت آمنانی  نه «یاتینك اتیان سعیٍ»

آینا   ر این معنا و تاویل، خو  پرناگان و حالت آنان مور  توجه نیسنت، سوی تو می

ها مور  توجه است  هرچننا اینن  و تأوینل  ر خنارج بنه ینك بلکه تنها نوع  ار آن

ای بینان شنو ، بسنیار  نه مبلنب از چنه زاوینهواقعیت مشتر   لالت  ننا، ولی این

    ر این آیه، پیرامون خو  پرناگان و حالت پرنناگان بحنث شناه اسنت، اهمیت  ار
                                                 

 260. بقره:68

 288، ص2، جالنحو معانیفاضل صالح السامرائی،  .69
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حینات  ةتنرین  رجن،  ر نتیجه بنه پنایین«ها را قبعه قبعه  نآن» گویا:جا  ه میآن

 نه   ایننهناجا نیز به احوال همین پرناگان توجه  ار ، نه به فعل آنانا   ر اینرسیاه

  رحنالی  نه بنه بنالاترین  رجنه حینات  گراننه وهمین پرناگان، با حنالتی  وشنش

 آینا انا، به سوی تو میرسیاه

  
 دوم ةآی. 4-2

الَّذينَ يُنْفِقُونَ أمَْوالهَمُْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَلانيَِةً فَلهَمُْ أَجرُْهمُْ عنِْ،َ رَبِّهِـمْ وَ لا »

 70«خَوْفٌ عَليَهْمِْ وَ لا همُْ يحَزَْنُون

فرمایا  سانی  ه امنوال خنو  را  ر شنب و  ر روز  رحنالی  نه  ر خااونا می 

  نننا، اجرشنان بناپنهانی هستنا و  رحالی  ه  ر آشکارا هستنا،  ر راه خاا انفاق می

 خااست 

 :آماه است تفسیر المیزان ر 

 71«.بالليل و النهار سرا و علانيه دال به تمام زمان ها و تمام احوال است»

  ننا و احوال، انفاق می هایعنی  ر همة زمان

اگان هیئنت انفناق  ننن گرمفیا معنای حنالی و بینان علانیةً و سراً فرض  نیماگر 

ا انفناق اموالشنان ر» شنو :باشنا  چنانچه بروییم آیه قصا مبالغه  ار ، معنا چننین می

 ارر آشنکپنهنانِ پنهنان( و ینا بسنیار بسنیا) اننا ننا،  رحالی  ه بسیار بسیار پنهانمی

ر  ر بنو ن، رجه از آشکاترین  رجه تا بالاترین    یعنی از پایینهستنا )آشکارِ آشکار(

امل شن ننا  این معنا، برای اینن تفسنیر  نه انفاق می ها(انزم یعنی همةشب و روز )

 است  ترباشا، مناسب هاتمام احوال و زمان

برنا   ر این آیه همانبور  ه گذشت، مشهور بصریون مصار را تاویل به مشتق می

                                                 

 274. بقره: 70

 400، ص2، ج، المیزان فی تفسیر القرآنمحمد حسین طباطبایی 7۱
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و علامه طباطبنایی نینز  ر  72اناتاویل بر ه« ین و معلنینمسرّ» را به« علانیةسرا و »نیز 

پنهنان » بنه معننای« إسنرار»  ر لغنت، 73اسنت چنین تاویلی انجام  ا ه المیزانتفسیر 

   بنابراین، مُسنرّ بنه معننای مخفنیاست 75«آشکار  ر ن» به معنای« إعلان» و 74« ر ن

 شنو : میچننین ه و معلِن به معنای آشکار  ننناه اسنت   ر نتیجنه، معننای آینه  ننا

 ننا  ر حالی  ه مخفی  ننناة انفناق و آشنکار  ننناة انفاقشنان  سانی  ه انفاق می»

 نننا  رحنالی  نه مخفنی انفناق میها آنشایا منظور آیه نیز همین باشا  ه «  هستنا

 نه ق و یا منال منور  انفناق هسنتنا  ننه اینن نناه و آشکار  نناة عملشان یعنی انفا

 خو شان پنهان یا آشکار باشنا 

امنا  ر رسنانانا، ، هیئنت انفناق  ننناگان را می«علانیةسرا و » طبق این تاویلات،

ل مفعنو»، بنابر حذف مضاف  ه معنای مفعول مبلق را برساننا و نقش آن  و صورتی

ر  «  لانیدةٍعاموالهم إنفاق سرٍّ و إنفناق  ینفقون» شو :می ی آیه چنینباشا، معنا «مبلق

نفناق ااموالشان را »شو : می یش چنینانا و معناحاث( را قیا ز ه) صورت، انفاق این

، یتنی نناار  نناه و حالت او اهمجا  یرر انفاق ر این «  نناپنهانی و انفاق آشکارا می

 شو   هرچنا  ه حالت او بصورت ضمنی فهمیاه می

  ست آما:معنا به سه لی  پس به طور

 شان  ننا،  رحالی  ه از بس پنهان و یا آشکارنا، گویا خو انفاق می

 پنهانی و آشکاری هستنا 

                                                 

 ۱24، ص3، جالنحو العربیابراهیم ابراهیم برکات،  .72

 400، ص2، جالمیزان فی تفسیر القرآنمحمد حسین طباطبایی،  .73

ز کلمات اضداد است و معنای ، ا«أسرّ»فعل «. سرر»، ذیل لسان العربابن منظور،   محمد بن مكرم .74

معنای فته است، رگ قرار «علانیه»که در مقابل این ةقرینجا، به آشكار کردن نیز دارد. ولی در این

 پنهان کردن دارد.

 «علن» همان، ذیل .75
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 ننا،  رحالی  ه پنهان  نناه و ینا آشنکار  ننناة عمنل وانفاق می  

 خو  هستنا  انفاق

 هنا انفاق پنهانی و انفاق آشکار انجام می  

نراه اول و  ر خارج یکی باشنا، ولی بایا  یا آیه به  شایا برخی از این معانی  ر

طور  نه  ر تفاسنیر از ای توجه  ار  و روی چه مبلبی تمر ز  ر ه است  آنچه جنبه

 نناگان و است  یعنی آیه به خو  انفاق معنای  وم بر اشت شاه 76،آماهالمیزان جمله 

اسنت  نه ظنور آینه اینحالتی  ه نسبت به عمنل انفناق  ارننا توجنه  ار ، یعننی من

  ننا ، عمل خو  را مخفی و آشکار می نناگانقانفا

  
 سوم ةآی. 4-3

 77«وَ تَمَّتْ كلَِمَةُ رَبِّكَ صِ،ْقاً وَ عَ،ْلاً لا مبَُ،ِّلَ لِكَلِماتِهِ وَ هُوَ السَّميعُ العَْليمُ»

تك  ن  ر این آیه، اختلافات زیا ی وجو   ار   تا جایی  ه  ر چرونری معنا  ر 

ت یك از تفاسیری  نه صنور تك عبارات آن بین مفسرین اختلاف است  با نظر به هر

ا ر« صاقا و عنالا»، برخی مفسرین روگرفته است، یك تر یب مناسب است  از همین

ذف انا، برخی نینز حنال و مفعنول مبلنق بننابر حنتمییز و برخی مفعول لاجله گرفته

  اخت مضاف  به بررسی  و تر یب اخیر خواهیم پر

 :آماه است تفسیر  اشف ر 

اديان پيروز  همةرا بر  اينجا قرآن و يا اسلام است كه خ،اون، آن كلمة الله در»

پيـروز ) ، همين است«تمام» چن، مشركان ب،شان آي، و منظور از گردان، هرمي

                                                 

 400، ص2، جالمیزان فی تفسیر القرآنمحمد حسین طباطبایی،  .76

 ۱۱5. انعام: 77
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، يعنـي «صـ،قا» كه فرمـوده اسـتو منظور از اين 78 كردن آن بر ساير اديان(

 همةةآنچه گفته است و ع،لا، يعني عـادل اسـت در  همةدر  قرآن، صادق است

لا »بعـ، فرمـوده:[  ةآیةچه كه حكم كرده و شرع كرده اسـت. ]همچنـين در آن

چون ص،ق و ع،ل است، هرچه صـ،ق و عـ،ل باشـ،، حـق « مب،ل لكلمات الله

 79 «است و ديگر تغييري در آن راه ن،ارد.

 مخشنری و ابنن عبینه و ابوالبقناءآماه است  ه حوفی و زبحر المحیط  ر تفسیر 

 80 انا را حال  ر موضع مصار گرفته« صاقا و عالا»

 شنو :می یش چننینباشنا، معننا« کلمدة» حال از« صاقا و عالا» بنابراین، چنانچه

ینروز شنا( پ نه بنر سنایرین یا این) وعاه یا  ین الهی )یا   ( به ا مال و اتمام رسیا»

اه عا ل بو  و بنه همنین سنبب، تغیینری  ر آن ر  رحالی  ه  ر حین ا مال، صا ق و

ضنع ،  ر مو«کدون الكلمدة صدادقة و عادلدة»همان طور  ه از معنا هویااست،   «ناار 

 است « عام تبایل لکلمات الله»تعلیل برای 

 را نیننز « تمّننت» بننرای« صنناقا و عننالا»عننول مبلننق بننو ن همچنننین، برخننی مف

 81انا پذیرفته

 :گویامی و بیانه اعراب القرآن الکریممولف 

 يـا خـافض، نـزع بنابر باشن، ش،ه منصوب« ع،لا و ص،قا» كه دانمنمي بعي،»

 82« ع،ل. و ص،ق تمام باشن،، يعني: محذوف براي كه نعتاين يا له،مفعول

                                                 

الهی و امر و نهی و وعده و وعید اوست. ر.ک: فضل بن  جتکه منظور، تمام کردن حیا این .78

 405، ص۱، جتفسیر جوامع الجامعحسن طبرسی، 

 252، ص3، جالتفسیر الكاشف. محمد جواد مغنیه، 79

 628، ص4ج ،البحر المحیط فی التفسیرمحمد بن یوسف ابوحیان، . 80

 ۱77، ص2، جفتح القدیرمحمد شوکانی، . 8۱

 205، ص3، جاعراب القرآن الكریم و بیانهمحی الدین درویش،  .82
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 همان طور هباشنا   مضاف حذف علی مصا ر منظور ایشان همان رسابه نظر می

آینه  تاوینل است  طبنق اینن تر ینب، آور ه گونههمین تمامَ صاقٍ(،) تاویل خو   ر

 معننای تقریبنی:  لمنة) «عنال تمنام و تمامَ صناق ربك کلمة تمت» شو :می چنین

  ارای پرور گنارت رسیا ینا  لمنه اتمام به عال، و صاق تمام همچون پرور گارت

بنرای  یشا(  اما  ر این صورت، این آیه به طور صری  تعلیلن عال تمام و صاق تمام

الهنی صنا ق  ةنیست، چرا ه علتِ عام تبایل  لمات الله، این است  ه  لم یاآیه بع

رسانا  بنابراین، فنرض را به طور صری  نمی و عا ل باشا و مفعول مبلق، این مبلب

حال بو ن بهتر از مفعول مبلق بو ن است و انا  بو ن مفسرینی  نه مفعنول مبلنق 

 این مبلب است  انا، گواهرا پذیرفتهبو ن آن

  
 جمع بندی 

، حنال نباشنا و نقنش آن ممکن است مصار  ر موضع حال واقنع شنو  و نقنش

شو ، تمییز بنین حنال  یرری  اشته باشا   ر جایی  ه مصار  ر موضع حال واقع می

گنر حالنت ذات بنو ، شو   از لحاظ معنوی اگر مصار بیانممکن میناو مفعول مبلق 

ن نوع و عنا ، مفعنول حال یا مؤ ا یا مبیّ حاث فعل بو ، ةحال است و اگر قیا زننا

باشا، و  ر عامل حاث وجو   اشته نعامل  تا یا  نناةمبلق است   ر جایی  ه حال 

 ها، ولی مهنم اینن باشا، حال به صورت ضمنی  ار مفعول مبلق نوعی را انجام می

از بیان حال چه بنو ه اسنت  بعینا اسنت  نه عنرب حنال را  است  ه غرض گویناه

 و ولی غرضی از این  ار نااشته باشنا  ف اصلش، مصار و جاما استعمال  نا خلارب

غرضی  ه بیان شا، یکی معنای مبالغی و  یرر توسنع  ر معننای مصنار بنو   بنرای 

هنا نظنر سنیبویه  ه مشهور آن  ارناتاویلات متعا ی  ویونمصار  ر موضع حال، نح

این آیاتی  ه بررسی شا، تر ینب بر    ر تاویل به مشتق می مصار مذ ور را است  ه

  ر   اص ، حال بو  و مفعول مبلق، آن ظرافتی  ه آیات  اشتنا را بیان نمی
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